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 خانه - موزه به عنوان یکی از کنشــگران شــبکۀ ارتباطات شهری، به دلیل شکل روایت موجود در خود از جمله نهادهای مهم 
فرهنگی - ارتباطی به شمار می رود که توصیف و تحلیل کارکرد آن به مثابه ابژۀ هنری، رویکردی مفهومی به مسئلۀ موزه هاست. 
هرچند کارکرد ارتباطی خانه - موزه فراتر از نهاد فرهنگی جایگاه یافته اســت؛ اما در چنین فضایی از منظر ارتباطات شــهری 
همچون یک ابژۀ هنری یا یک مکان - ابژۀ هنری عمل می کند که خود در بر گیرندۀ ابژه های بســیاری است که به مثابه هنر یا 
ابژۀ هنری دریافت می شوند. همین معناسازی، جهانِ انعطاف پذیر امروز موزه ها را می سازد، در غیر این صورت با مکان - موزه 
و ابژه های مادی موزه ای مواجهیم که بر اساس دو وظیفۀ بنیادین موزه یعنی نگاه داری و نمایش، بیشتر به کنش دیدن می آیند. 
پژوهش حاضر باتکیه بر نگاه اشاره شده و با درنظرگرفتن استانداردهای موزه ای، با هدف توجه به گسترش کارکرد ارتباطی موزه ها 
و تلاش برای درک اهمیت خانه - موزه فراتر از حفظ میراث، آن را همچون اثری هنری می بیند که در ابعاد مختلف، قابل تطبیق 
و ارزش گذاری است. در واقع، پیوند هنر و موزه تنها منوط به موزه های هنری و ابژه های محض هنری نیست؛ بلکه توصیف 
و تحلیل و بررسی خانه - موزه و تمامی اجزای آن در قالب ابژه های مختلف مکانی، انسانی، شیءای - مادی مدنظر است که 
از وجوه مختلفی می توانند همان ابژۀ هنری تلقی شــوند. از سوی دیگر پژوهش پیش رو در جست وجوی نگاهی متفاوت به 
میراث فرهنگی موزه به منظور تأکید بر مسئلۀ قدرت بخشی خانه - موزه به ابژه های عادی زندگی و تبدیل آن ها به اثری خاص 
اســت. بر همین اساس، این پژوهش مبتنی بر چگونگی کارکرد فرهنگی و ارتباطی خانه - موزه ها از منظر مطالعات فرهنگی 
نگاشته شده است و علاوه بر شناخت، تجربه و مطالعات موردی و کتابخانه ای، بر اساس تجربۀ زیستۀ نگارندگان و درک مواجهه 

با ابژه صورت گرفته و در نهایت مفاهیم مورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته اند.
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كاركردهای  مهم ترين  از  يكی 
نهادی  به عنوان  موزه  ارتباطی 
فرهنگی در شبكه ای از اجزای شهر، 
قدرت خود  و  اهميت  ارزش،  بر  كه می تواند  است  اين 
بيفزايد و همراه با تغييرات زمان بر بنيانی ترين وظايف خود 
مبنی بر نگاهداری و حفاظت آنچه كه ارزش موزه ای يافته، 
وفادار بماند. از سوی ديگر، موزه در كاركرد ارتباطاتی خود 
با معناسازی و توليد گفتمان می تواند رسانه های مختلف 
را به كار ببرد و بر گسترة تأثير خود بيفزايد؛ به گونه ای كه 
با توسعۀ درونی فضاهای موزه و اجزای آن به مثابه ابژه ها، 
عملكرد ارتباطاتی موزه در كمترين فاصلۀ سوژه، يعنی 

مخاطب موزه، با ابژه، يعنی اثر موزه ای، قرار می گيرد.
در روند ايجاد و توسعۀ موزه ها با گروه مهمی از آن ها با 
عنوان خانه ـ موزه ها مواجهيم كه هدف نخستين آن ها 
حفظ هويت اصلی خانه هاست. خانه - موزه ها نيز همانند 
ديگر نمونه های مشابه دسته بندی های مختلف مضمونی 
- ساختاری دارند؛ اما به عنوان پديده ای فرهنگی، محدود 
به مضمون نيستند. هرچند اين امر متصور است كه كالبد 
مكان مند خانه - موزه از ديدگاه حفظ اصالت، قابليت توسعه 
و تغيير اندكی دارد، اما اين گونه از موزه ها با رشد دامنۀ 
ارتباطاتی خود در فرهنگ، موجب معناسازی بر اساس 
توليد و بازتوليد فرهنگ شده اند. بر همين اساس، خانه ـ 
موزه اثری است به عامليت انسان كه بسته به ارزش معنايی 

ـ ارتباطی ـ فرهنگی خود، همانند يك اثر شاخص، تبديل 
به ابژه ای مهم شده است كه خود، دربرگيرنده ابژه های 
بسياری است؛ بنابراين از وجه تفسيری، اين اثر شاخص 
همچون اثری هنری قلمداد می شود كه دارای مفاهيم و 
ارزش هايی فراتر از معمول است. از سوی ديگر با نگاهی 
تعميم پذير ميان هنر و موزه، می توان انواع خانه - موزه ها 
را از نظر ساختار طراحی و موزه نگاری، با انواع سبك ها 
يا مكاتب همچون واقع گرايی، هنر چيدمان، ويدئو آرت، 
انتزاع و... تطبيق داد. اما پيش از آن، همان ديدگاه ارزشی 
دربارة خانه و هنر، نه تنها خانه - موزه را به مثابه ابژة هنر 
قرار می دهد؛ بلكه آثار و متعلقات آن را هم فراتر از ابژه های 
معمولی همچون يك اثر هنری متمايز می كند. در چنين 
ديدگاهی، خانه - موزه خود به مثابه ابژة هنر، در نسبت 
ارتباط با اشيا و آثار موجود در آن نقش ويترين موزه را 
دارد كه اكنون اين خانه، در فرايند تغيير كاربری از فضايی 
خصوصی به فضايی عمومی، موضوع تماشا و بازديد هزاران 

مخاطب با اذهان مختلف قرار گرفته است.
كاركرد  بررسی  در  می شود  تلاش  حاضر  پژوهش  در 
ابژة  آثار آن به مثابه  ارتباطی و فرهنگی خانه ـ موزه و 
هنری، به برخی نمونه ها اشاره شود تا علاوه بر نشان دادن 
اهميت خانه - موزه ها فراتر از كالبد مكانی و مادی، در 
مباحث ارزشی اين نوع از موزه و مفاهيم نوين موزه داری، 
توجه به آثار مادی شیءزدگی قلمداد نشود. اهميت اين 

1. مقدمه
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مسئله از اين روست كه بر اصالت و ارزش های محتوايی در 
امر هنری تأكيد دارد، چنان كه به ابژة غيرهنری به واسطۀ 
تعلق يا ارتباط با موضوعی كه ارزش موزه ای يافته، جايگاه 
ارتباط  از سوی ديگر درک چگونگی  هنری می بخشد. 
خانه - موزه با هنر و مفاهيم هنری، يكی از روش های 
معناپردازی خانه - موزه ها برای درک اهميت آثار مادی و 
معنوی آن هاست. در همين راستا خانه هايی كه در فرايند 
تغيير كاربری تبديل به موزه می شوند، از نظر چيستی و 
چگونگی متنوع و بسيارند و ما با انواع رويكردها، موضوعات، 
اشكال مختلف ساختاری - چيدمانی و طيف بسياری از 
داشته ها و داده های مادی و معنوی اين خانه های مهم 
مواجهيم. بررسی كيفی و كمی اين نوع از موزه ها هم با 
گزاره هايی كه روايت خانه - موزه را می سازند، مرتبط 
است. چرايی تبديل خانه به موزه، چگونگی آن، عوامل 
شكل گيری، وجوه ساختاری و ارزش گذارانه و فرايندهای 
مختلف شكل گيری خانه - موزه ها از انواع گزاره ها هستند. 
بر  ارزش افزايی  كاركرد  موزه،   - خانه  اساس،  همين  بر 
محيط و آثار و متعلقات خود دارد و يكی از اشكال اين 
ارزش افزايی، افزودن نگاه فرهنگی و هنری به فضاهای آن 
است؛ زيرا خانه به عنوان فضا يا حريم خصوصی، در فرايند 
حفظ و توسعۀ ارزش های فرهنگی و هنری، حالا به فضايی 
عمومی تبديل شده كه از نظر ساختار فضايی و چيدمانی 
بنابراين  داد؛  قرار  هنری  برخی سبك های  با  قياس  در 

در اين پژوهش، تلاش می شود با ذكر برخی نمونه ها به 
بررسی موجوديت و كليت خانه - موزه به مثابه ابژة هنری 
و همچنين نشانه ها و مفاهيم مادی و غيرمادی درون و 
بيرون آن، در قالب ابژه های هنر، ديالكتيك موزه و هنر 

و كاركرد ارتباطی آن در گفتمان موزه ای پرداخته شود.

1-1. يشينۀ پژوهش
و  مقالات  هنر،  و  موزه  با  مرتبط  مطالعات  حوزة  در 
اين  موضوع  كليت  با  مرتبط  متعددی  يادداشت های 
پژوهش به ويژه در كتب هنر مدرن نگاشته شده است؛ 
به عنوان مثال دربارة اثر فضايی موزه بر ابژه، مطالبی به 
بررسی كاركرد موزه های هنری و شأنيت بخشی موزه به 
آثار درون آن پرداخته اند. در مباحث موزه ای نيز، وجوه 
توصيفی و كاركردهای فرهنگی موزه ها بيشتر مدنظر بوده 
است؛ اما در اين پژوهش بسط مفهوم كاركرد ارتباطی 
فضاهای هنری و پيوند آن حتی به اثر غيرهنری موردنظر 
مجزا  طور  به  پژوهشی  آن  دربارة  پيش ازاين  كه  است 

صورت نگرفته است.

2-1. روش پژوهش
پژوهش حاضر، حاصل مطالعات ميدانی بر اساس گردآوری 
اطلاعات و داده ها و تحليل موردی، موضوعی و مطالعات 
و مشاهدات تجربی - تحقيقی نگارندگان صورت گرفته 
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است. اين پژوهش با شناخت و بررسی كاركرد برخی خانه 
- موزه های ملی و بين المللی انجام شده است؛ اگرچه در 
مواردی، از برخی به عنوان مصاديق نام برده شده است؛ اما 
به صورت توصيفی و تفسيری كلی بر موضوع، تكيه بر يك 

خانه - موزة مشخص ندارد.

شورای  رسمی  تعاريف  اساس  بر 
جهانی موزه ها، ايكوم، 1 نخستين 
م.   1946 سال  به  موزه  تعريف 
»موزه ها  اينكه:  از  بود  عبارت 
اشيای  دارندة  بر  در  عمومی  مجموعه های  همۀ  شامل 
اين  هستند.«  باستان شناسی  و  تاريخی  علمی،  هنری، 
تعريف، باغ وحش ها و باغ های گياه شناسی را هم به غير 
از كتابخانه ها و محل نمايشگاه های دائمی در بر می گرفت. 
در واقع، ايكوم از همان آغاز فعاليت، به روزسازی و ارائۀ 
تعريف جديدتر برای موزه را با توجه به رشد و گسترش 
و تغييرات موزه ها، مدنظر قرار داد و در سال 1951 م. 
تعريفی به روزتر ارائه داد: »موزه مؤسسه ای است دائمی كه 
با توجه به منافع عمومی و با هدف حفظ، مطالعه و افزايش 
مفاهيم متفاوت، به ويژه نمايش به عموم، خشنودی آن ها 
و بيان مفهوم واقعی اشيا، مجموعه ای از اشيا و نمونه های 
دارای ارزش فرهنگی، هنری، تاريخی، علمی و فنی، باغ 

1.ICOM

گياه شناسی، باغ وحش و آكواريوم را در معرض نمايش قرار 
می دهد.« بر همين مبنا، ايكوم تاكنون هشت تعريف از 
موزه ارائه كرده است كه آخرين تعريف رسمی تا زمان 
نگارش مقاله، به سال 2007 م. وين بازمی گردد: »موزه 
مؤسسه ای است دائمی، بدون اهداف مادی، در خدمت 
جامعه و پيشرفت آن، كه به روی همگان گشوده شده 
است. هدف موزه ها گردآوری، حفاظت، پژوهش، ارتباط 
و نمايش ميراث ملموس و ناملموس بشريت و محيط او، 
از لذت  بهره مندی  و  اهداف آموزشی، مطالعه  به منظور 

است« )مستغاثی1393، 30- 32(.
توجه به تغيير تعاريف موزه در بازه های زمانی چندساله، 
و  توسعه پذيرترين  از  يكی  موزه ها  كه  می دهد  نشان 
انعطاف پذيرترين پديده های فرهنگی به شمار می آيند، تا 
آن جا كه از مكان هايی با مجموعه های مادی، به فضاهای 
مفهومی، تحول و گوناگونی ساختاری و ماهيتی داشته اند. 
و  بازنگری  در حال  تعريف  آخرين  نيز،  در حال حاضر 
تدوين است. بی ترديد در تعريف جديد، گستردگی فضای 
ارتباطی و تعاملی موزه ها و اثرپذيری و اثرگذاری آن ها 
بايد مدنظر قرار گيرد. با اين حال، منطبق با موضوع اين 
پژوهش، برخی تعاريف پيشين قابل استنادند؛ از جمله 
دومين تعريف كه به واسطۀ به كارگيری دو عبارت »افزايش 
بنيادی ترين  از  يكی  اشيا«،  مفهوم  »بيان  و  مفاهيم« 
تعاريف قلمداد می شود؛ زيرا توجه به مفاهيم، هنوز يكی از 

2.کارکردهای موزه 
به مثابه سوژه - ابژۀ 

فرهنگی
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مسائل مهم موزه هاست و برخی نگرش های جديد موزه ای، 
گذشته را متهم به شیء زدگی می كنند و ورود مفاهيم به 

موزه را رويكردی نوين و از آنِ خود می دانند.
بر  معتقدند  پژوهشگران  برخی  نيز  ارتباطی  منظر  از 
اساس نظريۀ كنشگر شبكه لاتور2 می توان شبكۀ ارتباطی 
كنشگران را در فضاهای موزه ای به دو شكل ترسيم كرد: 
» اين ارتباط در اكثر مواقع، يك جانبه است، يعنی، بدون 
امكان پاسخ از مردم دريافت كننده كه مك لوهان و پاركر 
بر نهايت انفعال آن ها تأكيد كرده اند؛ اين به اين معنا نيست 
كه بازديدكننده شخصاً درگير اين نوع ارتباط نمی شود 
به عنوان  موزه  بلكه،   )McLuhan and Parker,1969(
سيستمی ارتباطی، به زبان غيرشفاهی آثار و پديده هاي 
قابل مشاهده وابسته است. اين سيستم اساساً زبانی بصري 
قدرت  آنقدر  ملموس.  يا  شفاهی  زبانی  گاهی  و  است 
ارتباطی آن زياد است كه مسئوليت اخلاقی در كاربرد 
 Cameron,( »آن بايد نگرانی ابتدايی مسئول موزه باشد
38 :1968(. از منظر تاريخی نيز موزه ها ابتدا با محوريت 

مجموعه های شخصی، متعلق به طبقۀ اشراف بودند كه 
بازديدكنندگان خاصی داشتند، اما در مسير مدرنيزاسيون، 
انسانی و جهانی،  آثار  بازنمايی  و  برای گردآوری  تلاش 
هم بر كميت موزه ها افزود و هم معيارهای ارزش گذارانۀ 
تاريخی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، زيباشناختی، سياسی 
و... علاوه بر دسترسی عمومی آن ها، بر جنبۀ كيفی شان 

از  اثر نهاد؛ به گونه ای كه امروزه يكی از وظايف موزه ها 
جنبۀ فضای غيرمادی و مجازی، توليد و بازتوليد داده های 
آگاهی بخش و خلاقانه است. بر همين اساس است كه 
بنيادين  موزه ها، اگرچه طبق اصول و اهداف و وظايف 
نگاهداری  و  حفظ  گردآوری،  را  آثاری  مجموعه  خود، 
می كنند و به نمايش می گذارند، اما امروزه پيرو تعاريف 
و اهداف عملكردی جديد، تنها در قالب مكان كالبدی يا 
جايی برای حفظ و نگهداری آثار مادی تعريف نمی شوند 
و مدام در حال تغيير و انعطاف اند. در هر صورت موزه ها 
تلاش موزه ها و كنشگران فرهنگی نه تنها حفظ و توسعۀ 
ارزش های موجود، بلكه ايجاد و كشف وجوهی ا ست كه يا 
مغفول مانده يا هنوز به گفتمان موزه راه پيدا نكرده است. 
يكی از رويكردها يا كاركردها، تأمل بر پيوند يا همانندی 

موزه يا آثار موزه ای با امر هنر و ابژة هنری است.

2-1. خانه - موزه به مثابه ابژه
لازمۀ پرداختن به خانه - موزه به عنوان ابژة اصلی، علاوه بر 
ماهيت موزه، بررسی روند دگرگونی ماهيت خانه هم هست؛ 
بنابراين اگر بپذيريم موزه ها دستاوردی از جهان مدرن 
هستند، می توان گفت خانه - موزه ها حاصل شكوفايی رشد 
عاطفی - اجتماعی جوامع هستند كه بر ارزش های يك 
خانه آگاهی يافته و فراتر از مسئلۀ مكان، محل سكونت، 
مسكن، سازه، حريم امن و دارايی مادی به آن می نگرند. در 
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اين ديدگاه خانه نه به منزلۀ كالبد سازه ای، بلكه فراتر از آن، 
زادة انسان ها و جريان ها و ارزش هايی دانسته می شود كه 
در ادامه از آن ها با عنوان ابژه - عامل نام می بريم. بديهی 
است كه متناسب با نوع سكونتگاه، خانه - موزه ها هم انواع 
مختلفی دارند و می توان از غارموزه ها كه محل زندگی انسان 
بدوی بوده تا اشكال مدرن و مختلف خانه ها، از آلونك ها تا 
كاخ - موزه ها و حتی سازه های طبيعی همچون كندو را 
متصور شد؛ بنابراين نخستين و سهل ترين توصيف خانه - 
موزه »خانه ای است كه به موزه تبديل شده است«؛ هرچند 
بسياری از خانه ها، در روند تبديل به موزه، بر محور هويت 
خانه ادامۀ حيات نمی دهند و فقط در روايت زمانی خود، 
در گذشته ای دور يا نزديك خانه بوده اند، اما برخی ديگر 
از اين خانه ها كه با حفظ هويت و ماهيت مفهومی خانه، 
به موزه تبديل شده اند، صورت دقيق تری از خانه - موزه را 
ارائه می دهند. در واقع در اين مفهوم می توانيم حتی خانه - 
موزه را غيروابسته به مكان بدانيم، زيرا بيشتر از سازه وابسته 
به بسياری اجزا ديگر است. لازم به ذكر است وقتی بيش از 
حد روی منزل )يا هر سازة سكونتی( به عنوان ذات و گوهر 
خانه تمركز می كنيم، مهم ترين مؤلفه را ناديده می گيريم: 
»تعاملات مابين آدم هايی كه با هم زندگی می كنند يا 
روابط آدم ها و رفتار آن ها در پيوند با اشيا )اعم از داشته ها، 
يادگارها، مصنوعات، اموال منقول، كالاها و...( كه فضای 
خانه شان را مجهز و قابل زيستن می كنند. از اين تعاملات 

حالات و كيفيات پيچيده سر بر می آورند و در طول زمان 
تكامل می يابند. در يك كلام، خانه جوی است مخلوق 
آن ها كه در آن جا زندگی می كنند.« )الن فاكس. 1400، 
صص.90 ـ91(. بر همين اساس، خانه - موزه يك پديدة 
چندوجهی ا ست كه هم می تواند صورت مكانی داشته باشد 
و هم شكل مجازی يا حتی خيالی؛ لذا مسئلۀ ابژه در ارتباط 
با آن را می توان به سه صورت ابژه های - عامل خانه - موزه، 
مكان - ابژة خانه - موزه و آثار يا ابژه های مادی و غيرمادی 

متعلق به خانه - موزه تقسيم بندی نمود.

1-1-2. ابژه های عامل
كه  هستند  دلايلی  و  كنشگران  همان  عامل  ابژه های 
علت انتخاب خانه ها و تبديلشان به موزه يا خانه - موزه 
هستند. علل يا ابژه های عامل شكل گيری خانه - موزه ها 

را می توان به شرح زير تقسيم بندی نمود:
ادبی،  علمی،  به شخصيت ها همچون مشاهير  تعلق   -
هنری، سياسی، مذهبی، ورزشی، ملی، كشوری و... كه 
اين گروه شناخته شده ترين نوع خانه - موزه ها هستند و 
متناسب با شخصيت موردنظر، حريم موضوعی هم پيدا 
می كنند؛ خانۀ يك نويسنده وجه ادبی دارد يا خانۀ يك 

سياستمدار وجهی تاريخی - سياسی دارد.
- ارزش های تاريخی، هنری، معماری، سبك شناسی و... 

سازه، بنا يا ساختمان.
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- نقش و اهميت اجتماعی ای كه با وقايع و جريان های 
مرتبط  و...  ملی  فرهنگی،  اجتماعی، سياسی،  تاريخی، 

است.
- مختصات اقليمی، مردم شناسی، جغرافيايی، بوم شناسی، 

جامعه شناختی و... .
- ارزش های مادی و كلكسيونی درون آن ها.

- تمول، علاقه مندی ها يا نياز به جاودانگی بشر معمولی.
علاوه بر ابژه های ارزش گذارانۀ بالا، می توان از چند عامل 
سوبژكتيو ديگر در فرايند شكل گيری و راه اندازی خانه 
- موزه نظير افراد حقيقی و حقوقی، نهادها، سازمان ها و 
مؤسسات دولتی و غيردولتی و خصوصی، رسانه ها و عموم 

و فعالان فرهنگی و... نام برد.
بر اين اساس همۀ ابژه های عامل ذكرشده كه خود همزمان 
گاهی نقش سوژه نيز دارند، نقش مهمی در حفظ و ايجاد 
خانه ـ موزه ايفا می كنند و با درک اهميت و تمايزی كه 
برای آن قائل می شوند، آن را به مكانی خاص برای احيا و 

نگاهداشت آن تبديل می كنند.

2-1-2. سازه يا مکان - ابژۀ خانه - موزه
مكانی- تعريف  موزه داری،  نوين  مباحث  طبق  اگرچه 

سازه ای موزه دچار چالش شده، اما موزه ها در تاريخ خود، 
همواره ساختار مكانی داشته اند؛ به گونه ای كه برخی بناها 
به طور خاص برای موزه طراحی و معماری شده و برخی 

ديگر، بناهايی هستند كه به موزه تبديل و تغيير كاربری 
يافته اند و با ارزش های هويتی خود يا با موضوعی جديد 
ادامه حيات می دهند. اين ابژة مكانی، ويژگی هايی دارد كه 
مبين ارتباط و پيوند بصری يا معنايی با امر هنری ست. از 
ميان نمونه های موجود، برخی مصداق های ارتباطی مكان 

ابژة موزه و هنر می توانند شامل موارد زير باشد:
•  معماری و عناصر و جزئيات آن، ارزش هنری-زيباشناسی 

دارد؛ مانند كاخ-موزة گلستان
• مكان-ابژة موزه، خود مصداق فرم هنری است؛ مانند 

موزة هنر معاصر
•  مكان-ابژة موزه ارزش نشانه شناختی موضوعی-فرهنگی 

دارد همانند موزة ملی فرش ايران يا موزة ايران باستان
•  مكان-ابژة موزه فاقد وجوه توصيفی هنر و زيباشناسی 
بصری است؛ اما به واسطۀ ارزش های مختلف فرهنگی- 
تاريخی- اجتماعی و... كه بر آن غالب است، ارزش هنری 

يافته است.
بديهی است كه مكان خانه - موزه، هرگز از ابتدا با هدفِ 
موزه طراحی و معماری نشده؛ بلكه با رويكرد حفظ هويت 
و ماهيت ارزشی است كه يك خانه حتی با سازة معمولی، 
موزه   - خانه  كه  به گونه ای  می شود؛  موزه  به  تبديل 
می تواند هيچ گونه وجه هنری بصری هم نداشته باشد 
با هنر بصری  ارزشی آن  و در بسياری موارد هم وجه 

به عنوان ارزش افزوده درآميخته می شود.
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3-1-2. اشيا و آثار موزه يا ابژه های موزه ای
موزه ها كه همواره با رويكرد گردآوری و نگهداری آثار به 
وظايف بنيادين خود عمل كرده اند، به فراخور موضوع خود 
در بر گيرندة آثار مادی و معنوی گوناگونی به صورت ملموس 
و ناملموس هستند. بر همين اساس، موزه در بر گيرندة 
اشيايی است كه كاركرد ارتباطی آن بر اساس خط مشی 
مشخصی كه به طور تاريخی متغير بوده، در كنار يكديگر 
قرار گرفته اند. اين اشيا از طريق اكتساب، اهدا يا امانت به 
موزه وارد شده و مجموعه های موزه ای را تشكيل می دهند. 
اشيا نه به جهت نمايش كه برای كاركردهای مختلف ديگری 
ساخته شده اند و اكنون هويت آن ها به عنوان شی موزه ای 
جايگزين آن كاركردها شده است. آن ها اكنون ارتباط دوری 
با نقش های قبلی خود دارند و فاقد كاربرد هستند و صرفاً 
به عنوان شی موزه ای تلقی می شوند )كوک و همكاران، 
كاركرد  دربارة چگونگی  بخواهيم  اگر  1365: 56(. حال 
فرهنگی آثار و اشياء يك خانه - موزه بنويسيم، سخن 
پيشين نقض می شود؛ زيرا در بسياری از خانه - موزه ها، 
اشيا و آثار وارد نشده اند؛ بلكه بدون جدايی از پيرامون خود، 
در آن وجود داشته و دارند، به گونه ای كه در روند فعاليت و 
توسعه و طبق ماهيت وجودی خانه - موزه، تلاش می شود تا 
آثار و اسناد و متعلقات بيشتری گردآوری شود. از طرفی در 
مطلب بالا، وجود موزه وابسته به مجموعۀ مادی آن دانسته 
شده، اين درحالی است كه ما با خانه - موزه های بسياری 

مواجهيم كه ديگر هيچ يك از آثار يا اشياء آن وجود ندارند و 
موزه داران به اشكال گوناگون به آن حيات موزه ای بخشيده 
وند اسناد و آثار مختلف را در ارتباط با آن خانه گردآوری 
و نگاهداری می كنند و از اين طريق توليد مفهوم و محتوا 
و... می نمايند. از سوی ديگر، در موزه ها غالباً يك محور 
مشخص وجود دارد و آثار حول همان موضوع، گردآوری و 
چيدمان شده اند.ن انداند  به طور مثال، موزة هنری، تنها آثار 
هنری را گردآوری می كند، اما در يك خانه-موزه، بيشتر با 
مجموعه ای از اشياء عادی زندگی و لوازم شخصی مواجهيم. 
البته اين مسئله ممكن است در موزه های هنر مدرن يا 
موزه های باستان شناسی هم وجود داشته باشد اما بر آن ها 
وجه هنری-مفهومی يا وجه تاريخی-باستان شناسی واقع 
شده و به همين دليل به موزه راه يافته اند. بر همين اساس 

برخی ابژه های خانه-موزه ها بدين صورت است:
- آثار هنری محض )تابلوهای نقاشی و...(

- اشيا و لوازم معمولی خانه )فرش، يخچال، ميز، صندلی 
و...(

قلم،  )عينك،  خانه  آن  افراد  اختصاصی  لوازم  و  اشيا   -
لباس ها و همۀ لوازم شخصی و ابزار كار و...(

اسناد و تصاوير و...
- آثار باقی ماندة مادی و معنوی )دست نوشته ها، اختراعات، 

نشان ها و...(
- ابژة انسانی بدين معنا كه انسان سوژه پس از آن كه 
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تبديل مكان متعلق يا مرتبطش به موزه، خود به ابژه ای 
مهم تبديل می شود كه می توان او را در قياس با هنرمندی 
قرار داد كه با خلق اثر، خود جزئی از آن می شود. بر همين 
اساس بسياری از عوامل سوبژكتيو در روايت خانه - موزه، 
خود به ابژه تغيير وضعيت می يابند كه اين مسئله می تواند 

دربارة مخاطب موزه هم روی دهد.
در همين راستا می توان گفت در خانه - موزه ها با طيف 
گسترده ای از ابژه ها مواجهيم كه در شكل توصيفی در 
قالب هنر نمی گنجند. اما طبق نگرش ارتباطاتی ای كه در 
مفهوم خانه - موزه جاری است، به سان ابژة هنر، نمود 
و بازنمود می يابند، بدين شكل كه چيزی را به ما نشان 
می دهند و دعوت به ديدن و دانستن می كنند؛ بازنمايی 
انسان و دستاوردهايش هستند؛ تعلق و خاستگاه فردی - 
گروهی - فرهنگی دارند؛ احساس برانگيز و الهام بخش اند 
لذا با لذت زيباشناسی يا تخيل انسان در ارتباط اند؛ تأمل 
برانگيزند و شرايطی برای تفكر و تعمق دربارة چيزی، فراتر 
از معمول را ايجاد می كنند؛ می توانند با عاطفۀ فردی - 
اجتماعی همراه شوند و خاطرات را زنده و بازسازی كنند؛ 
می توانند قدرت انسانی و قدرت ذهن و قدرت اثرگذاری را 
نشان دهند؛ آثاری ارزشمند برای برخوردها و گفتمان ها 
هستند كه خود توليد فرهنگ می كنند؛ هم سرمايۀ مادی 
و هم سرمايۀ فكری ـ فرهنگی به شمار می آيند. در واقع 
با استناد به قدرت موزه و  ارتباطاتی، می توان  از منظر 

به ويژه ارزش های ابژه ای خانه ـ موزه آن را به مثابه ابژة هنر 
دانست كه وجه زيباشناسانه ابژه ها نه در صورت هنری، 
وجوه  بر  غالب  كه  است  ناملموسی  ارزش های  در  بلكه 
مادی خانه - موزه و ابژه های آن وجود دارد. تبديل خانه 
به موزه، فرايندی ارزش نگر و معناساز است كه در طی 
اين فرايند، ابژه ها ارزش افزون می يابند و حتی گاهی با 
حفظ ارزش های پيشين، ارزش های جديد می يابند. بخش 
مهمی از اين ارزش گذاری وابسته به سوژه در دو معنای 
ابژه - عامل ارزشی و سوژه به عنوان مخاطب است و ارزش 
آثار و اشياء درون خانه - موزه از منظر اصالت و تعلق آن ها 
به افراد يا جريان ها نمود می يابد؛ به همين دليل است كه 
گلدانی كه در يك خانه موزه ديده می شود، ارزش اصالتی 

- تعلقی آن را متمايز و دارای اهميت می كند.

دربارة مسئلۀ ارزش گذاری 
و  موزه  ارزشی  توسعۀ  و 
به طورخاص خانه - موزه، 
اثر  از  تعريفی  به  می توان 

هنری در اين حوزه رسيد كه بر مبنای آن »اثر هنری 
در حال  يا  تمام شده  هنری  برای  كه  است  اصطلاحی 
ساخت به كار می رود. اثر در مفهومی ساده تر به چيزی 
اشاره دارد كه توسط هنرمند ساخته می شود؛ خواه نقاشی، 
خواه طرح، خواه مجسمه، كه در اين حالت، مفهومی ثابت 

3. ارزش های 
فرهنگی- ارتباطی ابژه ها 
در خانه - موزه ها
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و معين است. اثر در مفهوم دوم، در عين حفظ معنای خود 
كه موجوديتی آفريده شده است، به فعاليت ها، مهارت ها، 
انديشه ها و تصميم های دخيل در توليد يك اثر هنری نيز 
اطلاق می شود.« )هريس، 1392: 45(. بر همين اساس 
بسياری بر اين باورند كه جوهر واحد و مشتركی ميان 
همۀ آثار هنری وجود ندارد و نمی توان تعريفی ساده ارائه 
كرد. موريس وايتز3 در مقالۀ »نقش نظريه در زيباشناسی« 
می داند،  »بسته«  و  »باز«  مفاهيم  آن چه  برحسب 
معتقد است »هنر« مفهومی باز است، در مفاهيم باز با 
موقعيت هايی سروكار داريم كه وادارمان می كنند تا راجع 
به بسط كاربرد مفاهيم به نحوی كه مورد تازه ای را شامل 
شوند، تصميم بگيريم. در مفاهيم بسته، می توان شرط لازم 
و شرط كافی را در نظر گرفت. مثلاً برای گرفتن امتياز 
گل در بازی فوتبال شرط لازم اين است كه توپ به درون 
دروازه رفته باشد و شرط كافی اين است كه داور بگويد گل 
مورد قبول است و امتياز به آن تعلق گرفته است. مفاهيم 
بازی همچون هنر اين امكان را به ما می دهند كه موارد 
جديد و پيش بينی نشده را در آن ها بگنجانيم، در مفاهيم 
باز، كاربران بايد تصميم بگيرند كه آيا مورد تازه را در آن 
مفهوم راه بدهند يا خير، نه اينكه تشخيص دهند مورد 
تازه در آن مفهوم جای دارد يا نه )واربرتون، 1393: 83(؛ 
بنابراين می توان گفت موزه ها و به ويژه خانه - موزه ها در 

3. Morris Weitz

كاركرد ارتباطی موقعيتی را ايجاد می كنند و برای خود 
و ابژة خود، مفهوم پردازی می كنند. با توجه به مفهوم باز 
هنر، خانه - موزه را می توان سوژه - ابژة هنری دانست كه 
هم در كل و هم در جزء، همچون ابژة هنر نمود می يابد. 
اين نمود در صور ظاهری نيست؛ بلكه در القای مفهومی 
است كه به مكان و اسباب و آثارش داده می شود. بر همين 
اساس است كه به نظر اريك لاندوفسكی، مكان های القايی 
مكان هايی هستند كه در پی متقاعد نمودن سوژه هستند 
تا باوری را نسبت به چيزی در او ايجاد كنند. به همين 
دليل می توان آن ها را مكان های باورانگيز نيز ناميد؛ يعنی 
مكان خود به سوژه ای تبديل می شود كه سوژه ای ديگر 
)درون متنی يا برون متنی( را در تعامل با خود قرار داده 
و به نحوی تلاش دارد تا او را نسبت به آن چه كه خود در 
نظر دارد، متقاعد نمايد و به اين ترتيب نظر او را به نفع 
خود تغيير دهد. پس چنين مكان هايی دارای ارزش هايی 
هستند كه درصدد القا يا تعميم آن به ديگری هستند. 
مكان به دليل ارزش هايی كه از خود ارائه می دهد قابليت 
متقاعدسازی دارد )شعيری، 1397: 219 و 220(. طبق 
اين گزاره، خانه - موزه ها مكان های شبكه ای در جغرافيای 
محيطی و نهادهای فرهنگی هستند كه بر اساس ارزش ها و 
اصالت هايی كه بر آن ها واقع است، ارزش ها را القا می كنند. 
القا در خانه - موزه ها، يك امر واقعی است، نه يك تصور 
ذهنی؛ يعنی وقتی اثری در اين موزه ها وجود دارد، نشانگر 
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تعلق به آنجاست مگر آنكه به طور مشخص بازسازی يا 
شبيه سازی آن معلوم باشد. به هرحال اصالت تعلق، نه تنها 
ابژة مكانی خانه - موزه را از محيط پيرامون، بلكه تمامی 
ابژه های خانه - موزه را از ساير ابژه های همانند ديگر متمايز 
می كند و آن ها را به امر هنری تعميم می دهد. بر همين 
اساس، خانه - موزه به واسطۀ قدرت ارزشی خود می تواند 
نشانگر نظريه باشد؛ كه ابژه به سان اثر هنری است حتی 
اگر شئای معمولی باشد. ساختار خانه - موزه نيز به عنوان 
مكان - ابژه، خود نقش سوژه يا عاملی است كه تأييدكنندة 
اصالت ابژه هاست و آن را در مفهومی ارزش گذارانه قلمداد 
می كند. در واقع، مكان - ابژ خانه - موزه توليد معنا می كند 
زير ارزش های موجود به عنوان يك مكان استعلايی به روابط 
ابژه گانی مكان با آثار موزه همزمان در فضای گفتمانی موزه 
نيز تعميم می يابد. شعيری معتقد است استعلای نشانه ای 
بايد در »حركت انديشه و حضور سوژه در فهم و درک او از 
مكان متوقف نگردد و فراتر از آن استمرار يابد و به استعلا 
برسد.« )همان: 230( بنابراين در چنين استعلايی، مكان 
روايی به مثابه مكانی است كه در آن با حركت های كاربردی 
برای تغيير وضعيت كنشگران مواجهيم. همين مكان های 
كنشی با قابليت كاربردی می توانند به مكان هايی احساسی 
- عاطفی تبديل شوند. كافی است كه نشانه شدگی در آن ها 
اتفاق بيفتد؛ به عنوان مثال خانه به خانه - باغ يا خانه - موزه 
تبديل می شود. اين امر سبب توليد معنا می شود. يعنی از 

معنای مصرفی خود عبور می كند و معنايی جديد با توجه 
به هويت افزوده به آن می يابد )همان: 241(. به همين دليل 
است كه مكانی كه پر از حافظۀ تاريخی، اجتماعی و فرهنگی 
است به مكانی هستی شناختی تبديل می شود؛ يعنی ماديت 
مكانی آن كاهش می يابد و اين همان چيزی است كه باعث 
می شود تا مكان ديگر نتواند فقط كاركردی و كنشی باشد 
و به فضا نزديك شود و به اين ترتيب فضايی واحد با هويت 
مكانی  چنين  در  حضور  می گيرد.  شكل  واحد  تاريخی 
حضوری تعاملی بين انسان و مكان است؛ يعنی هستی 
انسان در تعامل قرار می گيرد كه جنبۀ كاربردی و مصرفی 
مكان به نفع جنبۀ زيبايی شناختی آن تضعيف می شود. اما 
همين مكان قادر است شرايط كاربردی و مصرفی خود را 
نيز حفظ كند. در اين حالت است كه مكان متكثر می شود 
و هويت تاريخی و درزمانی آن به هويت هم زمانی )توقف 
در پشت ويترين ها، گزينش ابژه و...( تغيير می يابد. هر 
انسانی كه در آن مكان حضور می يابد يك خريدار پتانسيل 
ابژه های هنری يا مصرفی نيز هست. )همان: 243(؛ اين در 
حالی است كه مكان روايی يا بازپردازی شده مكانی است 
كه مرجعيتی مكانی داشته و قالب های شناختی خود را 
دارد. مكانی كه به دليل شرايط گفتمانی جديدی كه بر آن 
افزوده می شود، ويژگی های معنايی جديدی پيدا می كند. 
گويا دچار زايشی مجدد شده است به همين دليل مكان 

زايشی ناميده می شود )همان: 243(. 
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با توجه به موارد ذكرشده، در ساختار فضايی و گفتمان 
ارتباطی خانه - موزه ها ابژه های مختلفی حضور دارند كه 
به تناسب جايگاهشان در فرايند تبديل خانه به موزه يا 
ارزش خود را حفظ می كنند يا ارزش های جديد می گيرند 
يا با حفظ ارزش پيشين، ارزش های جديد می يابند؛ از 
اين رو لازم است تا ارزش گذاری هنری از منظر فرهنگی 
و ارتباطی خانه ـ موزه ها را بر محور ارزش های هويتی، 
موزه ای  ابژة  ارزش های  و  زيبايی شناختی  ارزش های 

بررسی نمود.

1-3.  ارزش های هويتی
خانه - موزه ها وجه هويتی دارند زيرا »هر مكان هويتی 
مكانی ای است معنادار، عاطفی، شناختی، انسان شناختی، 
كاربردی، زيبايی شناختی، هستی شناختی، حسی - ادراكی 
و غيره. پس مكان معنادار است و ليكن نه به دليل حضور 
فيزيكی مكان، بلكه به سبب تعامل و آميختگی انسان با 
مكان« )همان: 232( از سوی ديگر، بهره مندی از سياست 
خاطره به عنوان مسيری برای بازسازی گذشته در موزه 
موجب می شود خانه ـ موزه و اشياء و فضای آن به تناسب 
مخاطبی كه از آن بازديد می كند، تداعی كنندة امری خاص 
باشند كه گاه به سبب ذهنيت جمعی، تداعی گر خاطره ای 
جمعی نيز هستند. به همين دليل، هر جزئی از اجزای 
خانه ـ موزه ها با توجه به پيش فرض های مخاطب به صورت 

شخصی می تواند خاطره ای را بازآوری نمايد؛ به عنوان مثال 
موزة  ـ  خانه  حياط  در  كهن سال  مخاطب  كه  هنگامی 
تماشا می ايستد و  به  سيمين دانشور و جلال آل احمد 
حوض آبی رنگ را به عنوان بخشی از معماری خانه می بيند، 
بی شك خانه های قديم و شايد خانۀ پدری برايش تداعی 
شود، يا وقتی كتاب های دو نويسنده را ببيند كه در دوران 
نامزدی به يكديگر هديه داده اند، برايش يادآور موضوعی 
شخصی است. در حقيقت فيزيك بناها و كتاب ها، به ابژه ای 
هنری تبديل می شود كه ارزش مفهومی و زيبايی شناسی 
خود  برای  نيز  اشيا  فيزيكی،  عناصر  اين  كنار  در  دارد. 
»تشخص« دارند؛ اشيايی نظير عصا، خودكار، عينك و 
حتی ظروف مثل ليوانی كه در يك خانه ـ موزه وجود دارد 
به دليل وجود اصالت ابژه ای در آن، ارزشش در ارتباط با 

ارزشِ اصلی و محوری خانه تعريف می شود.
 از ديگر مؤلفه های هويتی در ارزش گذاری خانه ـ موزه 
بررسی عناصر، تركيب بندی و سبك در فرايند تبديل خانه 
به موزه است. چگونگی چيدمان اشياء موزه ای مسئله ای 
قابل توجه است كه می توان آن را تا حدی شبيه مسئلۀ فرم 
و شكل و تركيب بندی در هنر كه محور هويت بصری در 
ساخت يك اثر هنری است، دانست. در برخی موارد، فضای 
خانه از وجه ساختار فضايی و چيدمانی به شكل قبل حفظ 
شده، كه البته اين موضوع منوط به آن است كه چه ميزان 
از اسباب خانه باقی مانده و چگونه در ساختار چيدمانی قرار 
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گرفته است. نكتۀ مهم، حفظ ماهيت وجودی خانه از هر 
بعُد چون گذشته است، اما به دليل اينكه گاهی خانه ها خالی 
از اشيا هستند يا نقصان دارند يا به طوركلی تغيير كاربری 
موضوعی يافته اند، ناچار دگرگونی را می پذيرند. برخی كه 
اصلاً دچار دگرگونی از منظر معماری می شوند و برخی در 
ساختار فضايی و چيدمان تغيير يافته اند. به هر حال در 
اغلب موارد با توجه به اينكه همۀ آثار و مستندات خانه وجود 
ندارد، خانه ـ موزه ها در وضعيتی صرفاً شبيه سازی شده و 
در تعليق ميان اصالت و تغيير شكل می گيرند. بر همين 
اساس اگر دو نقطۀ نهايی را بر دو سر يك خطِ برداری 
تصور كنيم كه يك سو با حفظ تمام ماهيت خانه و سوی 
ديگر، نهايت دگرگونی خانه را مدنظر قرار دهيم، در اين 
ميان نقاط يا اشكال مختلف خانه ـ موزه را از نظر فضا و 
چيدمان، می توان متصور شد كه نشان دهندة ميزان و مدل 
تغيير است كه بر اساس شباهت ها و تغييرها هركدام به 
يك سر اين بردار نزديك تر يا دورترند. از اين نظر، می توان 
آن را در يك مقايسۀ تطبيقی با سبك های مختلف نقاشی 
قرار داد كه يكی رئال و واقع گرا و ديگری فراواقع گرايانه و 
گاه انتزاعی است. البته كه وفاداری به ماهيت خانه، شرط 
موزه داری است، در حالی كه در مسئلۀ هنر، ذهن هنرمند 
و انتخاب او عامل اصلی است، چون هنرش امری فردی 
است درست برعكس موزه دار كه كارش، دوری از سليقه 

و سوگيری است.

2-3. ارزش های زيبايی شناختی
از منظر ابژه سازی هنری و نگاه زيبايی شناسانه به موضوع 
خانه ـ موزه، اگرچه حفظ ماهيت خانه ـ موزه شرط لازم 
است، اما می توان با تعريف اجراهای مفهومی در چيدمان 
و نمايش آثار و خانه، معناسازی كرد و در واقع ابژة عادی 
زندگی را به ابژة هنری بدل كرد. اين كار به دليل نگاه 
استنادی به موزه ها، همواره توصيه شده است؛ هرچند در 
نگرش رويدادمحور نبايد به قصد تغيير ذهن مخاطب از 
واقعيت و به اشتباه انداختن وی، پرهيز شود. خانه ـ موزه ها 
در ابتدا بايد به ساختار و چيدمان اصلی خانه وفادار باشند، 
اما می توان در قالب رويدادهای هنری ـ مفهومی، تغييرات 
موقت در آن ايجاد كرد تا با بهره گيری از فضا و ابژه های 
مادی موجود، رويدادی مفهومی خلق شود و موزه داران كه 
تلاششان حفظ شباهت هاست، خلاقانه و به شيوه ای شفاف 
و چالش برانگيز، مفاهيم هنری را با اهداف موزه داری كه 
از جملۀ آن ها حفظ و توسعۀ ارزش ها و مفاهيم است، رقم 
بزنند. به عنوان مثال در مجموع لباس های سيمين دانشور 
تعداد لباس ها راحتی به مراتب بيشتر از لباس های رسمی 
اوست كه خود دارای مفهومی ضمنی است؛ اينكه دانشور 
بيشتر اوقات را در خانه و مشغول نوشتن بوده است. به 
عبارت ديگر، موزه در فرايند ابژه سازی خود، ابژه های عادی 

زندگی را در فرايندی مشخص، به اثر تبديل می كند.
از ديگر عناصر قابل بررسی در ارزش های زيبايی شناخت 
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موزه، توجه به توازن مسير حركتی و چگونگی هدايت چشم 
مخاطب است. در فرايند تبديل خانه به موزه بايد دقت 
داشت كه حريم خصوصی خانه با وجود در اختيارداشتن 
جزئی ترين اشيا هم از بين می رود، پس برای تعريف مسير 
حركتی، بازديدكننده می بايست بخش های مختلف و در 
معرض نمايش را ببيند. البته در محل هايی كه با هدف موزه 
طراحی شده اند، مسير جريان گردش بازديدكننده به خوبی 
در نظر گرفته شده، اما شايد از اين نظر، دشوارترين مسئله 
در خانه - موزه ها تعيين مسئلۀ مسير گردش بازديدكننده 
است. خانه ـ موزه هايی كه به خوبی تغييرات را بدون آسيب 
به ذات اصلی خانه به وجود می آورند، به سان يك اثر هنری 

موفق نمود می يابند.
توجه به چنين اصل بصری و زيبايی شناختی موجب حظ 
بصری و لذت روحی بازديدكننده می شود. اين مسئله در 
ارتباط با ابژه به دو صورت رخ می دهد: نخست حظ بصری 
از ديدن موزه و كليت آن و تمام متعلقاتش و در شكل 
دوم حظ بصری با ديدن خود اثر هنری كه در يك خانه 
ـ موزه می تواند به شكلی مضاعف پديد آيد. درک اين نوع 
لذت ممكن است در هر موزه ای برای مخاطب رخ بدهد؛ 
در سالن های نمايشگاهی موزه هايی كه مجموعه ای از آثار 
هنری را يك جا گرد آورده اند، اما در خانه ـ موزه ها چنانچه 
اثری هنر را در مكان اصلی خود ببينيد اين بهره دوچندان 
می شود. در اين حالت ابژة هنری با ارزش جايگاه مكانی 

خود، ارزش زيباشناسانۀ موقعيتی از نظر اصالت مكانی دارد. 
بهترين حالت هنگامی است كه ابژة هنری خود با موضوع 
خانه مرتبط هم باشد كه اين موضوع، چشم گيرتر می شود؛ 
مانند پرترة سيمين دانشور اثر جوادی پور بر روی ديوار 
اتاقش كه با دست خطی از جلال آل احمد ارزش مفهومی 

دوچندان هم می گيرد.
رعايت اصول مرتبط با زيباشناسی ابژه ای در موزه ها كه 
مجموعه ای از دستاوردهای انسان به شمار می آيند، در 
چنين كاربردی معنا می گيرند؛ در چنين بافتاری يك اثر 
ادبی يا مدال قهرمانی بر جای مانده، تغيير معنا می دهد و 
وارد گفتمان موزه ای می شود. به گونه ای كه كاركرد اوليۀ هر 
اثر هنری با مفاهيمی زيباشناسانه گره خورده، اما به واسطۀ 
رفتار موزه ای با آن، ابژة عادی و غيرهنری درون يك خانه 
ـ موزه به سان ابژه ای هنری، معنای زيباشناختی می گيرد. 
قلم نويسنده اگرچه به عنوان قلم ديده و معرفی می شود؛ 
و  ندارد  نگاشتن  برای  كاربردی  ـ  ابزاری  وجه  ديگر  اما 
تبديل به ابژه ای با ارزش زيباشناختی شده است. ابژه های 
ابزاری نويسنده به واسطۀ تبديل خانۀ او به موزه، به مانند 
موزه ای  افزودة  ارزش  و  ندارند  و كاركرد  كاربرد  گذشته 
به خود گرفته اند كه حالت ابژه در ابژه مطرح می شود. 
موزه به عنوان كارگزار فرهنگی و ارتباطی، خود نويسنده 
را هم به ابژه ای اعتباربخش و اثربخش تبديل كرده كه 
ابژه های كاربرد مصرفی آن خانه را اثر او می داند. ميزی كه 
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نويسنده روزها و ساعت ها پشت آن می نشسته و می نوشته، 
يا عينكی كه بر چشم خود می زده حالا ديگر تبديل به 
يك ابژة ديدنی می شود. بر همين روال است كه در اغلب 
خانه ـ موزه ها طيف بسياری از اقلام معمولی كه وظيفۀ 
غيرهنری داشته اند حال در مقام كاركرد ارتباطی به گونه ای 
جلوة زيباشناختی و هنری می يابند و همزمان احساساتی 
را به وجود می آورند كه برآمده از توليد معناهای نمادينی 
است كه ابژه ها در انسان به وجود می آورند. ابژه هايی كه در 
مقام نمادهايی به توليد تمثيل در گفتمان موزه ای كمك 
می كنند و وظيفۀ رمزگذاری معنا و تفسيربخشی ابژه را بر 
عهده دارند. به همين دليل می توان گفت خانه ـ موزه ها 
همانند يك اثر هنری انواعی از ابژه ها را ارائه می دهند كه 
معنايی را منتقل كنند؛ به عنوان مثال زمانی كه عينك 
نويسنده روی كتاب او و هر دو روی ميز نويسنده قرار 
می گيرند، اين صحنۀ نمايشی، معنايی نمادين از وجود 
كسی است كه علت وجودی آن خانه است و سوژه را وارد 
تفسير ذهنی می كند؛ همان طور كه يك اثر هنری منجر به 

تفسير می شود.
3-3.  ارزش های ابژۀ موزه ای:

موزه ها و به ويژه خانه ـ موزه ها به عنوان يك نهاد مدرن يا 
دستاورد فرهنگی جهان مدرن، اگرچه آثار هنری كلاسيك 
بسياری را در خود جای داده اند؛ اما در معناسازی، به توصيف 
كلاسيك اثر هنری به معنی نمونه های اعلای هنری محدود 

نمی شوند و در خانه ـ موزه ها حتی به ظروف و اسباب خانه 
در قالب اثری گفتمان پذير و هنری، ارزش می گذارند. البته 
اين آثار ارزش های اولويت بندی شده هم دارند. ارتباط با اثر، 
پيچيدگی های ابژه ها، اصالت و ژرفای معنايی ابژه های موزه، 
زبان بيانی ابژه ها و... همه از مواردی است كه در حيطۀ 
ابژه نگاری هنر و موزه قابل بحث هستند. ابژه های مادی 
در مكان موزه، ساده ترين كاربردشان به عنوان امر ديدنی، 
تعامل با مخاطب خود است. خانه ـ موزه تنها فضايی است 
كه تلاش می كند اين پيوند را در عين اثرگذاری به خوبی 
حفظ كند و حتی گاه با ساده ترين ابژه ها، چون پرده های 
خانه و حتی شايد گاهی با يك ليوان، مانند يك شاهكار 
هنری بازديدكننده اش را متحير كند؛ بنابراين ابژة هنری در 
موزه تنها اثر هنری صرف نيست، بلكه مجموعۀ آثار و اشياء 
عادی زندگی است كه به واسطۀ موزه، وجه هنری يافته اند. 
البته بدان معنی نيست كه هر چه هست هنر است، بلكه 
در جريان گفتمانی موزه و هنر، می توانند مورد بررسی قرار 
گيرند. اين همان نكتۀ مدنظر در پديدارشناسی ابژة موزه ای 
است كه ويژگی آن تمركز بر توصيفاتی از تجربه است كه 
در آن معناهای امور برای انسان بر تأويل نظری مقدم است. 
از اين رو، تجربۀ ابژه ای كه مورد ديدن واقع می شود آن را 
به يك ابژة هنری نزديك می كند و خانه ـ موزه نيز به عنوان 
مكان ـ ابژة هنری، همانند ساختمان های ديگر فضايی دارد 
كه در بعُدی مهم تر، به واسطۀ ارزش ابژه های خود ارزيابی 
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ابژة فرهنگی  می شود؛ بنابراين خود تبديل به يك مكان ـ
و هنری می شود كه علاوه بر ارزش های برشمرده، ابژه های 
زيباشناختی بسياری را در خود جای داده است. اين مكان 
ـ ابژه در بر گيرندة روابط ابژگانی است و از سويی ابژه ها 

روايت گری و روايت سازی می كنند.
خود  مدرن،  فرهنگی  دستاورد  يك  به عنوان  موزه 
هم ابژه است و هم خود نشانگر رفتار انسان مدرن در 
تصرف سوژه های پيرامون است. ابژه سازی به منزلۀ يكی 
از عملكردهای انسان در جهان مدرن است. انسان مدرن 
به عنوان سوژه تبيين می كند كه همۀ موجودات از جمله 
خودش چگونه ابژه شوند و تابع چه قواعدی شوند تا در 
تصرف سوژه درآيند. از اين رو ابژه شدن مانع از آن است كه 
حقيقت موجودات مشخص شود و انسان نيز فقط به حكم 
سوژه بودن می تواند استيلای خود را بر موجودات خارجی، 
به منزلۀ ابژه حفظ كند. هرچه سوژه بودن سوژه افزايش 
يابد، ابژه بی هويت تر می شود؛ به نحوی كه مثلاً در علم و 
فناوری جديد ديگر حتی جايی برای ابژه بودن موجودات 
نمی ماند. چنين تفكری را كه ناظر به اين نوع نسبت ميان 
سوژه و ابژه است، تفكر ابژه گر می نامند. تفكر جديد، تفكری 
ابژه گر است. در اين نوع تفكر، فقط موجودات طبيعی ابژه 
نمی شوند و حتی گذشته و تاريخ نيز ابژه می گردند. در 
انسان در مقام  حقيقت مدرنيسم وقتی ظهور كرد كه 
سوژه، گذشته را ابژة خويش ساخت، روشی كه در علم 

تاريخ همان نقد تاريخی است و از اساس منكر گذشته 
و تذكر تاريخی است و به گذشته چون ابژه می نگرد. با 
تاريخ، همۀ دانش ها و داشته ها و يافته های ديگر انسان 
همانند هنر و علم نيز به ابژه بدل می شوند )دبيری نژاد، 
1383: 104-103(. حال اين ابژه ها خود دارای روايتی 
می شوند كه به مكان موزه، ابژه ها و رويدادهايش تصوير 
و معنا می بخشد. از سوی ديگر ابژة هنر هم وقتی در يك 
خانه ـ موزه در جايگاه حواس قرار می گيرد، ديگر به شی 
موزه تبديل شده است و كاربرد ابژه ای در ارتباط با ساير 
اشيا يا ابژه ها و سوژه پيدا می كند؛ بدين گونه است كه 
ابژة هنری علاوه بر كاركرد ارتباطی در زيباشناختی هنری 

خود بخشی از روايت خانه ـ موزه است.

خانه ـ موزه ها يكی از مصاديق مدرن 
در جهان موزه ها به شمار می آيند كه بر 
اساس كاركردهای گوناگونی در شبكۀ 
كنشگران شهری به وجود آمده اند. در 

خانه ـ موزه ها به سبب آنكه با بعدی از تاريخ يك شخصيت 
فرهنگی، سياسی، تاريخی و... روبه رو هستيم ديگر هنر 
يا ابژة هنری معنای توصيفی ندارد، بلكه ابژه ها علاوه بر 
دگرديسی كاركرد ارتباطی، وارد نظريه های زيباشناختی 
فرهنگی و هنری می شوند. در راستای همين كاركرد، خانه 
- موزه ها و مخاطبشان به عنوان كنشگران يك شبكه، در 

نتيجه گيری:
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قالب سوژه –ابژه، خودشان تعيين كنندة مفاهيم هستند و با 
معناسازی و ابژه پردازی، ابژة عادی زندگی را به سان يك اثر 
هنری، ارائه می دهند و بر محورهای مختلف ارزش گذاری، 
با القا و تأييد تعلق و اصالت ابژه - سوژه ها ارزش افزوده 
می يابند. بر همين اساس است كه با تغيير كاركردها در 
چنين فضايی به ابژه ها مفهوم ارزشی داده شده و مكان 
تبديل می شود. هر چند موزه ها در  معناساز  به فضايی 
انواع مختلف خود آثار هنری كلاسيك بسياری را در خود 
جای داده اند؛ اما در معناسازی، به توصيف كلاسيك اثر 
هنری به معنی نمونه های اعلای هنری محدود نمی شوند 
به ظروف و اسباب خانه  به ويژه خانه - موزه ها حتی  و 
در قالب اثری گفتمان پذير به سان يك اثر هنری، ارزش 
می گذارند. البته اين آثار ارزش های اولويت بندی شده هم 
دارند. ارتباط با اثر، پيچيدگی های ابژه ها، اصالت و ژرفای 
معنايی ابژه های موزه، زبان بيانی ابژه ها و... همه از مواردی 
است كه به كاركرد موزه ها بستگی دارد. ابژه های مادی 
در مكان موزه، ساده ترين كاربردشان به عنوان امر ديدنی 
است و اينكه به سان ابژة هنر تلقی شوند به مخاطب موزه 
تنها فضايی است كه تلاش  بستگی دارد. خانه - موزه 
می كند اين پيوند را حفظ كند و اثرگذار باشد و حتی گاه 
مانند يك شاهكار هنری بازديدكننده اش را متحير كند، اما 
با ساده ترين ابژه ها، با چيزی چون پرده های منقوش خانه و 
حتی شايد گاهی با يك ليوان؛ بنابراين ابژة هنری در موزه 

تنها اثر هنری صرف نيست، بلكه ارتباط و تعامل مجموعۀ 
آثار و اشياء عادی زندگی است كه به واسطۀ موزه، وجه 
هنری يافته اند. نكتۀ ديگر اينكه بسياری از آثار برای نمايش 
دادن به وجود آمده اند، اما همۀ ابژه های هنر از ابتدا با اين 
هدف ساخته نشده اند، حتی آثار هنری درون يك خانه - 
موزه هم برای همان مكان محدود بوده اند. ابژه های هنری 
كه در اينجا منظور موزه و آثار آن است، هويت و فرديت 
دارند و اين است كه شمعدان يك خانه ـ موزه را از ساير 
شمعدان های جهان متمايز می كند و هويتشان قابل حذف 
نيست، همان طور كه تعيين اصالت و هويت آثار هنری 
فراتر از خود اثری كه ديده می شود، در جهان هنر ارزش و 
اهميت و قيمت دارد. در واقع ابژة موزه می تواند تنها ايماژی 
از هنر تلقی شود و واقعی نباشد و ايماژ ابژة موزه به مثابه 

ابژة هنر، تنها يك مفهوم پردازی ارزش گذارانه باشد.
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